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تصوير روى جلد:حسن عامه كن 
نشانى: تهران خيابان آيت االله طالقانى،

خيابان ملك الشعراى بهار شمالى، شماره ى3
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موسسه فرهنگى هنرى شاهد

امور فنى و صفحه آرايى: آتليه شاهد



اتل متل، يه كانگروى ناقلا
مى پره روى سبزه ها

همراش يه كيسه خوابه
بچّه ش تو اون مى خوابه 

دست و پاهاى كوچولوش لاغره
خوش به حالش 
هميشه با مادره.

تصويرگر: مهناز صبور
مهرى ماهوتى

كانگورو
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علمى

چايخورى  قاشق  دو  بعد  بريز.  آب  كمى  كوچك  شيشه ى  يك  توى 
به  شيرينى  پختن  براى  بيكينگ پودر  كن.  اضافه  آن  به  «بيكينگ پودر» 
كار مى رود. در آخر هم كمى سركه بريز. حالا به سرعت يك بادكنك 
را به دهانه ى شيشه وصل كن. شيشه را به شدّت تكان بده و توجّه كن 

كه چه اتفّاقى مى افتد.

سپيده خليلى
تصوير: فريبا بندى
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شيرينى پزى  در  بيكينگ پودر 
هم همين كار را انجام مى دهد. 
مخلوط مى كنند  خمير  آن را با 
و  پوک  پختن  هنگام  كيك  تا 

نرم شود.

همين كه سركه را به بيكينگ پودر اضافه 
در  كفى  چه  كه  ببينى  مى توانى  كنى، 
حباب هاى  بعد  مى شود.  درست  شيشه 
ريز خيلى زيادى به وجود مى آيد. همين 

حباب ها، بادكنك را باد مى كنند. 

5



مجيد ملامحمدى
تصويرگر:حسن عامه كن

دو  آن  به  درخت  مى زد.  حرف  همسرش  با  داشت  مسجد  پير  خدمتكار 
خوب نگاه كرد. بعد آه كشيد و گفت: «كاش كه با من هم حرف مى زدند. 

چقدر من تنها و خسته هستم!»
دوباره غصّه خورد و نگاه كرد به آسمان. هيچ ابرى در آن نبود. حالا 

مدّت زيادى بود كه آب نخورده بود. يعنى خدمتكار پير به 
پايش آب نريخته بود. از مُردن مى ترسيد و مى گفت: «نكند 

يك روز من را با تبر تكّه تكّه كنند. خدايا خيلى مى  ترسم...»
شدند.  رد  سرش  بالاى  از  گنجشك  تا  چند  افتاد.  گريه  به  بعد 
دلش سوخت. حالا پرنده ها هم با او دوست نبودند؛ چون خشك 

بود. نه برگ داشت، نه شاخه و نه ميوه. لخت ِِ لخت بود.
به  كه  همين  اما  بست،  را  چشم هايش  بى حوصلگى  از  درخت 
كرد  فكر  خورد.  گوشش  به  آرامى  صداى  و  سر  رفت،  خواب 
دارد خواب مى بيند. اما سر و صدا بيشتر و زيادتر شد. فورى 
آمده  مسجد  حياط  به  زيادى  جمعيّت  كرد.  باز  را  چشم هايش 

بودند.
درخت خشك از آمدن آنها تعجّب كرد. يك مرد جوان و زيبا 
نگاهش  مهربانى  با  جوان  مرد  نشناخت.  را  او  بود.  آنها  ميان  در 
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درخت  دلِ  درد  از  انگار  كرد. 
خبردار بود. مرد جوان جلو آمد. به 
سرتاپاى او خوب نگاه كرد و به يكى 
آب  من  «براى  گفت:  همراهانش  از 

بيارويد، مى خواهم وضو بگيرم.»
مردى رفت و يك كوزه آب آورد. مرد 
زيبا آب را گرفت و توى باغچه ى كوچك 
او  كار  از  مردم  گرفت.  وضو  درخت  زير 
شد؛  شاد  درخت  دل  اما  كردند.  تعجّب 
چون آب خنكى به ريشه هايش رسيد. 
جاى  همه  از  درد  و  خستگى  كم كم 

7



بدنش بيرون رفت.
مرد جوان خندان و شاد به مسجد رفت. 
بعد  خواند.  مردم  با  را  عشاء  و  مغرب  نماز 
شد.  بلند  مردم  االله اكبر  صداى  ناگهان  آمد.  بيرون 
يك نفر درخت خشك را به بقيّه نشان داد و فرياد 

زد: «درخت خشك پر از برگ و ميوه شده است.»
درخت خشك كه غرق لذّت بود به خودش نگاه 

به  يكى يكى  مردها  افتاد.  گريه  به  فورى  كرد. 
را  بوسيدند.  آن  و  دست  كشيدند  او  داغ  تنِ 
ناگهان  مى خواند.  دعا  داشت  هم  جوان  مرد 
گنجشك هاى زيادى بر شاخه هايش نشستند. 
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مسير اين ورزشكار را با انگشت نشان بده و بعد مجلهّ را ببند و بگو كه در مسير او چه چيزهايى ديده اى!

شروع

پايان

تصويرگر: فاطمه قاسمى
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خواهرم عروسكش
گم شده باز دوباره
داره غصّه مى خوره

خيلى اونو دوست داره

نمى دونيم اون كجاست
تو خونه ست يا بيرونه

جاى اين عروسكو
هيچ كسى نمى دونه

شايد اون رفته باشه
توى شهر قصّه ها
نكنه عروسكو

خورده باشه اژدها!

خواهرم! بيا باهم 
توى قصّه هابريم

مى تونيم با همديگه 
اژدها رو بگيريم

من اونو با شمشيرم
مى زنم مى كُشمش
مى آرم عروسكو

بيرون از اون شكمش

ناصر كشاورز
تصويرگر:سياوش ذوالفقاريان
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تصويرگر: على عطايى
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براى اين تصوير ها، يك داستان تعريف كن! از يك بزرگ تر خواهش كن آن را بنويسد و براى ما 
بفرستد. ما به داستان هاى خوب جايزه مى دهيم.
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تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان
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1ـ سيده نرگس سيد خليل الهى ـ 6 ساله از اردبيل
2ـ رضا افضلى ـ 8 ساله از گچساران

3 ـ سپيده خوشحال ـ 7 ساله از رشت

توجّه: پس از حلّ جدول، ستون رنگى را از بالا به پايين بخوانيد 
تا به رمز جدول برسيد.            

برندگان مسابقه ى عنكبوت بدجنس
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آش  با  را  آن  كه  است  لبنيّات  از  1ـ 
مى خورند.

2ـ چيزى كه پيدا نيست.
 ـهم نام سوره اى از قرآن كريم است و هم حيوانى بزرگ با دندان هايى قيمتى. 3

4ـ با آن غذا را مى جويم.
5ـ بركت سفره هاست.

6ـ خرس عروسكى كه بسيار كم ياب است.
7ـ پولى كه براى انجام كارى به كسى بدهند.
8ـ به حيوانى كه پرواز مى كند، مى گويند.

9ـ اوّلين پيامبر خداست.
10ـ برجستگى پشت شتر كه آب را در آن ذخيره 

مى كند.
11ـ وسيله ى پرواز پرنده است.

12ـ كسى كه در مسابقه اى پيروز شده باشد.
13ـ بى ادب ندارد.

طراح جدول: ابراهيم زارعى
تصويرگر: سعيد رزاقى
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معرفى كتا ب

فارسى آموز ادبى 1 و2، داستان دو موجود كوچك و دوست داشتنى است به نام هاى نخودى و نخودى فرنگى 
كه هم ديگر را پيدا مى كنند و با هم دوست مى شوند. اين دوست ها به كارهاى  هيجان انگيز و جالب 

دست مى زنند و با كارهايشان به شما بچّه هاى عزيز حرف هاى الفبا را مى آموزند. 
على  آقاى  هنرمندانه  و  زيبا  تصويرسازى هاى  با  و  نوشته  محمّدى  محمّدهادى  آقاى  را  كتاب  دو  اين 
عامه كن به چاپ رسيده است. اين كتاب ها را مى توانيد از نشر چيستا تهيه كنيد. در ضمن جلد سوم اين 

كتاب هم در راه است. 

تصويرگر: على عامه كن
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اوّل رنگ هر شكل را پيدا كن و بعد آن را رنگ كن!
تصويرگر: فاطمه قاسمى
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تخم مرغ آب پز
پرسيدند:  او  از  مى داد.  داغ  آب  مرغ هايش  به  روز  هر  مردى 

«چرا آب داغ مى دهى؟»
گفت: «مى خواهم مرغ هايم آب داغ بخورند تا تخم مرغ آب پز 

بگذارند.»

رضايت
ناظم: «آقا پسر! در مدرسه ى قبلى از شما رضايت داشتند؟»

پسر: «بله آقا، موقع اخراجم به همه شيرينى دادند!»

مادر بزرگ 
مادر از دختر كوچك خود پرسيد: «دخترم! چرا تو 

فقط از دست مادربزرگ دارو مى خورى؟»
بزرگ  مادر  دست  كه  اين  «براى  داد:  جواب  دختر 

مى لرزد و شربت توى قاشق باقى نمى ماند!»
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مهدى اصلاحچى
توفيق فرجانى نژاد

سينا عمرانى
مريم ثقفى

ياسمن احمدى نيا
فاطمه فرشاد

مريم پورمند
مطهره نظرى تختى
اميرحسين نريمان 

فاطمه محرابى
غزل عالم گرد
مليكا اسعدى

امير ابراهيمى
آيلين وطن دوست 

على توكلى نيا
كيميا صبحدم

ريحانه سلطان شاه
مريم آتانژاد

ام البنين نيرومند
محمد طه مراديان
كورش نجم آبادى

شكوفه قنبرى
نهال بابايى

احسان عباس پور

دوستان خوب و مهربان، فرم زير را با كمك بزرگتر ها پر كنيد و به نشانى ما بفرستيد.

مبلغ اشتراک ششماهه 900 تومان و مبلغ اشتراک يكساله 1800 تومان مى باشد.

مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب 21820555 بانك تجارت شعبه ميدان هفتم تير به نام انتشارات شاهد 
واريز نماييد.

فيش واريزى را همراه با فرم تكميل شده به نشانى مجله شاهد كودک ارسال نماييد.

نشانى: تهران، خيابان آيت ا... طالقانى، خيابان ملك الشعراى بهار شمالى، پلاک3
صندوق پستى: 191-15715، انتشارات شاهد

نام: . . . . . . نام خانوادگى: . . . . . . . تاريخ تولد: . . / . . / . .13
نشانى: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
كد پستى: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       يك سال 

فرم اشتراک شاهد كودک

بچّه هاى مجلهبچّه هاى مجلهبچّه هاى مجله
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عكس: حميد رضا همّتى
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روزى كه شاهد كودک، شاهد شادى دوستدارانش بود!
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مامان  هر  معمولاً 
زايمان  هر  در  گربه 
مى آورد.  دنيا  به  بچّه   6
روز  تا 9  گربه ها  بچّه   چشم هاى 
بسته است و نمى توانند جايى را ببينند، 
و  مى افتند  راه  مادرشان  دنبال  يواش  يواش  بعد  ولى 
مى گيرند.  ياد  گربه اى  درس هاى  مامان  مدرسه ى  در 
بچّه گربه هاى بى دندان شير مى خورند و وقتى دندان در 
موش ها  دشمن  گربه ها  مى خورند.  هم  گوشت  آوردند، 

دنياى گربه ها

تصويرگر: مريم حرمى
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بازى  كاموا  با  كه  دارند  دوست  گربه ها  بچّه 
سرنخ  يك  فقط  گربه  تصوير،  اين  در  كنند. 
كاموا  كدام  سرنخ  آن  مى كنى  فكر  گرفته،  را 

است؟ شماره 1، 2 يا 3؟

گربه ناخن هايش را بيرون مى آورد و غذايش 
را با دست نگه مى دارد. در دهان گربه ها چهار 
دندان تيز وجود دارد كه به آن ها دندان نيش 
را  گوشت  دندان ها  همين  با  گربه  مى گويند. 

تكّه تكّه مى كند.
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يكى بود يكى نبود زير گنبد كبود جز خداى مهربان هيچ كس نبود. جوجه كوچولو توى يك مزرعه، 
تنها با چشم هاى گريان نشسته بود. گاو از آن جا رد مى شد، جوجه كوچولو را ديد و گفت: «آهاى، آهاى 
جوجه كوچولو چرا گريه مى كنى؟ جوجه گفت: «من هيچ فايده اى براى انسان ها ندارم، جيك جيك.» 

گاو گفت: «درست است. جز من توى اين مزرعه كسى فايده اى ندارد.»
گوسفند كه صداى گريه را شنيده بود پيش آنها آمد و پرسيد: «چه شده است؟» 

جوجه ماجرا را تعريف كرد. گوسفند گفت: «گاو جان، مگر جوجه دانه 
براى  نمى شود؟  مرغ  شد،  بزرگ  وقتى  نمى خورد، 

تخم مرغ  مى دانى  نمى گذارد؟  تخم  انسان ها 
چرا  پس  دارد؟  فايده   چه  انسان ها  براى 

فايده هاى جوجه را مسخره مى كنى؟ «جوجه 
اشك هايش را پاک كرد و خوش حال شد. 
بعد گوسفند به گاو گفت: «گاو مهربان، 
مگر انسان ها از شير، گوشت و پوست 
تو استفاده نمى كنند؟ پس تو هم فايده 

دارى. خداوند بزرگ همه ى حيوانات را 
براى انسان آفريده است. برو و از جوجه 

معذرت خواهى كن!
گاو هم همين كار را كرد و آن ها سال هاى 

سال در كنار هم به خوبى و خوشى زندگى 
كردند.

داستان كودک

تصوير اين صفحه از 
نقاشى هاى شماست.

مريم نقوى



يرم،
ت مى گ

ردانم!         امروز كتاب مهمان بابا را امان
       فردا سالم بر مى گ

اين كتاب در انتشارات شاهد به چاپ رسيده است.
س :   حميدرضا   همّتى

عك


